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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 والاخرین   هم أجمعین من الاولین ئبقیة الله فی الارضین ولعنة الله علی أعدا   الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین لاسیما

 «1هیَِ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هوَُ أَعْلَمُ بِمنَْ ضَلَّ عَنْ سَبیلِهِ وَ هوَُ أَعْلَمُ بِالْمهُْتَدینَ  جادِلْهُمْ بِالَّتیسَبیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ   ادْعُ إِلى»

 

با آیات قرآنی در برابر ابوبکر محاجّه کرد و فدک را به عنوان ارث مطالبه کرد، ابوبکر به حدیثی استدلال    سلام الله علیها  زمانی که صدّیقه طاهره

 " ماترکناه صدقة  نُورَث، إنّا معاشر الأنبیا لا لی الله علیه وآلهصسَمِعتُ رسول الله" کرد:

 جهت تمام باشد: ۵باید استدلالتان به آن حدیث از  هر حدیثی را در هر بحثی بخواهید استدلال کنید،

ـ معتبر بودن سند حدیث چون به هر حدیثی در هر بحثی نمی شود استدلال کرد.   ۲ـ متن حدیث یعنی معیّن شدن لفظ حدیث به طور کامل  1

پاسخ به شبهات    -۵ـ رسیدگی و بررسی معارضات حدیث و از سر راه برداشتن آن ها    ۴ـ مطابقت و تام بودن دلالت حدیث بر مدّعای ما    ۳

 یثپیرامون آن حد

 

 بررسی حدیث )إناّ معاشر الأنبیا لانُورثَ(

 بررسی لفظ حدیث

 در حدیث دو جور خوانده شده است:  هکلمه صدق الف(

این قرائت )ما( مبتدا و    )ما ترکناه صدقةٌ(  ـ مرفوع1 بر    مرفوع خوانده شود،  هخبر آن است و اگر صدق  )صدقةٌ(بنابر  مدعای حدیث دلالت 

آنچه که از ما باقی می ماند صدقه است    )ما گروه پیامبران از خودمان ارث نمی گذاریم،  مخالفین می کند چون معنای حدیث اینگونه می شود:

  و از صدقه هم کسی ارث نمی برد(

)آن چه را که ما به   اینگونه می شود:دلالت بر مدعای آن ها نمی کند چون معنای حدیث  در این صورت حدیث، ترکناه صدقةً(  )ما ـ نصب۲

 به ارث گذاشته نمی شود(  عنوان صدقه می گذاریم،

 بحث خواهیم کرد:   توان معنا کرد که در آینده  حدیث را هم دو جور می ب(

 ـ آن چه که از ما می ماند ارث نیست بلکه صدقه است و مال بیت المال است. 1

 داشته باشیم خرج می کنیم و چیزی برای ورّاثمان باقی نمی ماند. ـ ما در ایام حیات مان آنچه را که ۲

 بررسی سند حدیث 

این حدیث را فقط ابو بکر از  "همه علما از محدّثین و فقها و اصولیّون و مفسّرون می گویند:    در کتب علم حدیث و علم اصول و علوم دیگر،

 "نشنیده است. صلی اللّه علیه و آله را از پیامب و هیچ فرد دیگری آن ر نقل کرده صلی اللّه علیه و آلهرسول خدا 

(، ابن حجر مکی  1۰(، جلال الدین سیوطی )قرن۶(، ابن عساکر دمشقی)قرن۴بکر شافعی)قرن(، ابو۴ابوالقاسم بغوی)قرن  این افراد عبارتند از:

 .فخر رازی  تفتازانی، میرشریف جرجانی، ملاعلی متقی هندی، علاءالدّین بخاری، آمُدی، صاحب صواعق،

 سیوطی در تاریخ الخلفاء می نویسد: 
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۲ 

لَمّا تُوُفیَّ رسولُ الله إختلفوا فی میراثه فماوَجَدوا عند أحدٍ  »أخرَجَ ابوالقاسم البغوی و ابوبکر الشافعی فی فوائده و ابنُ عساکر عن عائشه قالت:  

 2« إنّا معاشر الانبیا لانورث  یقول: لی الله علیه وآلهص اً فقال ابوبكر سمعتُ رسول الله مِن ذلك علم

 ۳و بیهقی و دیگران نقل کرده است.  مسلم بخاری، نسائی، احمدحنبل، ابن سعد،، ملّاعلی متقی هندی، حجر مکّی ابن 

بحث    .۴خبرٌ واحدٌ و غیر از ابوبکر کسی نقل نکرده است  علمای اهل سنت در کتب اصولیه خودشان هم تصریح کرده اند که این حدیث،

 .۵علمای کلام هم به این مطلب تصریح کرده اند اینجاست که آیا این خبر واحد می تواند مخصّص عمومات قرآن باشد یا نه؟

 جالب اینجاست که فخر رازی گفته است: 

ن و أمّا ابوبكر فإنهّ  إنَّ المُحتاج إلی معرفةِ هذه المسئله ما کان الّا فاطمه و علی و عبّاس و هؤلاء کانوا مِن أَکابر الزُّهاّد و العلماء و أهل الدّی

لیقُ بالرسول ص أن یُبَلِّغَ هذه المسئلة  ما کان محتاجاً إلی معرفة هذه المسئلة البتّة لِأنهّ ما کان ممّا یَخطُرُ ببالهِ أنهّ یرثُ منِ الرّسول ص فكیف یَ

 لی مَن له إلی معرفتها أشدّ حاجة إلی منَ لاحاجة به إلیها و لایبَلّغُها إ

و عبّاس بودند. اینان از زاهدان، عالمان و دینداران بزرگ بودند.   علیهما السلامبه راستی کسانی که به دانستن این حکم نیاز داشتند تنها علی، فاطمه  

ولی به طور حتم ابو بکر هیچ نیازی به شناخت این حکم نداشت؛ زیرا ابو بکر در زمره کسانی نبوده است که حتّی احتمال ارث بردن وی از 

توان شایسته دانست که رسول خدا  وجود داشته باشد، و این مطلب هرگز بر دل او خطور نمی کرد. پس چگونه می  صلی اللّه علیه و آلهرسول خدا  
 ۶این حکم را به کسی که هیچ نیازی به آن نداشته است رسانده، و به کسانی که کاملًا به آن نیاز داشته اند نرسانده باشد. صلی اللّه علیه و آله

 آیا اموری را که مربوط به خودش هست را به دیگران می گوید؟ حتی یک مسلمان عادی وقتی می خواهد وصیت بکند،

 پس ما حدیث إنّا معاشر الأنبیا را یا باید به طور صحیحی تأویل کنیم و یا باید بگوییم این حدیث دروغ است.

 شواهد دروغ بودن حدیث )إناّ معاشر الأنبیا لانوُرثَ(

ببینید کلماتشان چقدر مضطرب هست.  این حدیث قطعا معارض با قرآن است.  :اولاً ببینید چگونه این    )شما کتب اصولی شان را نگاه کنید 

 اگر حدیثی معارض قرآن باشد باطل است و قطعا دروغ است.  حدیث را در مقابل آیات ارث توجیه می کنند(

 این حدیث و ناقلش را تکذیب کردند. ،و عبّاس عموی پیامبر علیه السلام علی ثانیا:

با هم پیش عمر رفتند و از او مطالبه ارث کردند چون در زمان قبلی ارث داده   عباس و علی   زمان خلافت عمر،در صحیح مسلم آمده است: در 

قال عمر لهما: فلما توفیّ رسول اللهّ ص، قال أبو بكر: أنا ولیّ رسول اللهّ ص، فجئتما تطلب میراثك من ابن أخیك، و یطلب هذا میراث  نشد 

)و این  کاذباً آثماً غادراً خائناً،    )شما دونفر ابوبکر را(  امرأته من أبیها.فقال أبو بكر: قال رسول اللهّ ص: لا نورث ما ترکناه صدقة، فرأیتماه

و الله یعلم أنهّ لصادق بارّ راشد تابع للحقّ. ثمّ توفیّ أبوبكر و أنا ولی رسول اللّه  حدیث را قبول نکردید و او را آدم دروغگو و خائن دانستید( 

 7ولیّ أبی بكر، فرأیتمانی کاذباً آثماً غادراً خائناً. ص و  
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۳ 

 8ب بخاری این حدیث تحریف شده است.در کتا 

إِن شئتُم دَفَعتُها إلیكما علی   در صحیح مسلم آمده است: و عباس تحویل داد و عملا حدیث ابوبکر را تکذیب کرد. عمر فدک را به علی  :ثالثاً

 9فیها بالّذی کان یعمل رسول الله أنّ علیكما عهد الله أَن تعملا 

 1۰عثمان را نزد ابوبکر فرستادند و ارث شان را مطالبه کردند و با این کار عملا حدیث ابوبکر را تکذیب کردند. لی الله علیه وآلهص زنان پیامبر :رابعاً

ندن بازگردا  -۲   دعت لعن علیمنع ب  -1در دوران خلافتش دو کار مهم کرد:    ،بن عبدالعزیز که او را خامس خلفای راشدین می دانند  عمر  :خامساً

 و با این کار حدیث ابوبکر را عملا تکذیب کرد. سلام الله علیها فدک به اولاد صدّیقه طاهره

این    یکی از بزرگان حفاظ و از علمای بزرگ رجال اهل سنت به نام عبدالرحّمن بن خراش که از علمای قرن سوم است می گوید:  :سادساً

  حدیث إنّا معاشرالأنبیا حالش چطوره؟گفتم:  بن خراش إ  به  حدیث دروغ است و شخصی به نام مالک بن اوس این حدیث را جعل کرده است.

به خاطر تکذیب حدیث ابوبکر توسط وی،    لذا بعضی از علمای اهل سنّت ضمن تجلیل از ابن خراش،  . أَتَّهِمُ مالك بن أوس بالكِذبباطلٌ  :قالَ

 11او را مذمت کرده و به او جسارت کرده اند.

 به غاصبین فدکسلام الله علیها  نگاه فاطمه

ی لیلاً و لم یُؤذِن  فوََجَدَت فاطمة علی أبی بكر فهَجَرته، فلم تُكلّمه حتّی تُوفیَّت، و عاشَت بعد النبی ستّة أشهر، فلمّا توفیّت دَفنََها زوجُها عل»

 « صلیّ علیها  بها أبابكر و

  صلی اللّه علیه و آله بعد از وفات پیامبر   علیها السلامنیز بر ابو بکر خشم گرفت و او را طرد کرد و با وی سخن نگفت تا از دنیا رفت. فاطمه    علیها السلامفاطمه  

او را شبانه دفن کرد و به ابو بکر خبر نداد و خود بر او نماز خواند، و تا   علیه السلامشش ماه زندگی کرد و هنگامی که فوت نمود، همسرش علی  

 1۲در بین مردم وجهه ای داشت، و چون از دنیا رفت مردم از او روی برگرداندند.  علیه السلامدر قید حیات بود علی  علیها السلاموقتی فاطمه 

 کردند.را نشان می دهد که با آن شخص چگونه برخورد  علیها السلام ین حدیث منهج صدّیقه طاهرها
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